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 حافظه

 هوارد فیلیپس لاوکرفتنوشته: 

 مترجم: بهداد احمدی

 

های مرگبار درخت انجبار های نحیفش از بین برگتابد و برای نور خود با شاخفروغ میکم شدهنفرین ستگرداس کا، مهنیسی در دره

ها در هر وارهدره، آنجا که نور را یارای رسیدن نیست، هیاکلی در حرکتند که دیدنی نیستند. علف عمقگشاید. و در سترگی راه می

خزند و سفت به ها میکاخهای ویرانهگسترند، بین سنگآن گیاهان که بر سطح میهای شیطانی و اند؛ پیچکسراشیب سر بلند کرده

اند شکم جا نشاندهشده آنهای مرمرین را که دستانی فراموشفرشپیچند و سنگهای شکسته میهای غریب و ستونسنگدور تک

انبارهای جوشند، و از گنججنبند و میهایی کوچک میونکشند میمهیولاوار قد می ه،های مخروباندازند. و در درختانی که در باغمی

 آیند.روند و مینهفته در دل زمین، مارهای مسموم و دیگر چیزهایی که فلس دارند و نام ندارند، می

تند. ها فرو ریخهایی چنین از آناند و سترگ بودند آن دیوارها که سنگهای خیس خفتهها که زیر پوششی از خزهبزرگند این سنگ

رنگ زیرشان پناه کنند، چرا که وزغ خاکستریها هنوز هم فروتنانه خدمت میها را عمری بالا بردند و در حقیقت آنآن ،سازندگان

 است. جسته

ریزد، جوشد و به غارهای زیر زمین میهای نهان میهای هرز است. از چشمهم جاریست، آبش لزج و پر از علفدر انتهای دره، رود تَ

 داند که آغاز و پایانش کجاست.داند چرا آب رود سرخ است و نیز نمیین است که هیولای دره نمیو چن

برم. به من شمایل و اسم و رسم آنان را بگو من پیرم و بسیار از یاد می»های ماه را همراه است به هیولای دره گفت: آن جن که شعاع

من حافظه هستم و بر تاریخ پیشین بسیار چیره؛ اما من نیز پیرم. آن موجودات »د: و هیولا پاسخ دا« که این چیزهای سنگی را ساختند.

شان را اندکی به یاد شان را به یاد ندارم، چرا که دمی بیشتر نبودند. شمایلگونه نادانستنی. رسمم بودند، همانهای رود تَمانند آب

آهنگ بود. این موجودات دیروزین، شان را خوب به یاد دارم، چون با نام رود همدرختان بودند. نام در هایآورم، زیرا سان میمونمی

 آدم نام داشتند.

های درختی که در های باریکش پرواز کرد، و هیولا با دقت به میمون کوچکی نگریست، روی شاخهپس جن دوباره سوی ماه و شاخ

 کشید.باغی مخروب قد می


